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  چكيده
تواند هاي نوشتاري و اطلاعات آن ميبه دليل ظرفيت كتاب تاريخ سيستان در زمره منابع مكتوبي است كه

زيرا مؤلف اين اثر  عرصه مهمي براي مطالعه رويكردهاي مؤلف در چارچوب نظام ساختاري متن كتاب باشد؛
ايي از لغات و واژگان پر مفهوم، ضمن انتقال تلاش كرده است تا در مجموعه نويسي سره،علاوه بر فارسي

يا نگاشت باورهاي اعتقادي  ايي پايبندي خويش را به پاسداشت مرزهاي سرزميني وگونهرخدادهاي تاريخي، به
هاي هويت سرزميني و ديني كتاب تاريخ رهيافت«بنابراين اساس، خواست اين مقاله: و ديني اعلام نمايد؛

به اعتقادات  هاي هويت سرزميني نويسنده، پايبندي ويتواند علاوه بر واگويي انديشهاست كه مي» سيستان
نوع چينش  گزينش و تواندها ميهاي دستيابي به اين رهيافتيكي از راه ديني و اصول مذهبي او را تبيين نمايد،

اساس مطالعات  هاي پژوهش براخبار تاريخي وهم چنين كاربست واژگان باشد كه در مقام يافت پرسش
 اين است كه نويسنده در حاصله از اين پژوهش بيانگر نتايج تحليلي نائل آيد. - اي و به روش توصيفي كتابخانه

به نظر  براي آن هويتي مستقل قائل بوده و دارانه داشته واين اثر نسبت به سرزمين يا زادبوم خود موضعي جانب
مذهبي  اي از تسامح ديني وگونهرسد موضوع هويت سرزميني را بر هويت ديني خويش مقدم داشته، بهمي

  است. برخوردار بوده
  متون تاريخي، زادبوم نگاري، هويت سرزميني، هويت ديني، تاريخ سيستان. واژگان كليدي:
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  مقدمه
بين  اي درپنجم هجري جايگاه ويژه يخ محلي در قرون چهارم وزادبوم نگاري و پرداختن به تار

توان نخستين انگيزه نويسندگان اين نوع منابع بدون شك مي داشته است. نويسندگان شهير اين عصر
اساس زاويه ديد، نوع نگرش يا  هر يك از اين مورخان، بر را در بازيابي هويت سرزميني ايشان دانست.

 لغات و تقادي خود، سبك و سياق مخصوص به خود را در استفاده از واژگان وگرايش فكري و باور اع
هاي فاحش در ميان رويكردهاي تاريخي، ترديد تفاوتاند. بيبه كار گرفته چينش اخبار نوع گزينش و

اعم از گزينش و چينش اخبار تاريخي، برمدار مدل مرسوم و كهن تاريخ شفاهي و به زبان عربي بوده 
ن نويسنده ناشناخته كتاب تاريخ سيستان، ضمن نقل رويدادهاي تاريخي اين سرزمين، ليك است،

تكلف پس از چند قرن گسترش و كوشيده است تا ادبيات غني فارسي را در قالب واژگاني اصيل و بي
 دانند نيز از دانستن شرح حوادثتسلط زبان عربي، بازتوليد و رواج دهد تا مخاطبيني كه زبان عربي نمي

كه كوشش نويسنده، اين كتاب را در زمره يكي از طوريبه بهره نمانند.و اتفاقات اين خطه از ايران بي
  منابع ارزشمند تاريخ محلي قرار داده است. آثار مهم ادبي و

  
  طرح مسئله

هاي زادبوم نگاري است كه رويكرد مورخان نشر كتاب پنجم هجري عرصه توليد و قرن چهارم و
هاي محلي چون تاريخ بخارا، تاريخ مثابه وطن بوده است آثار متقدم تاريخدار سرزمين بهآن اغلب برم

اند سياست داشته اي درگرو مذهب وشده است به نظر دغدغهكه اغلب به زبان عربي تدوين و...؛ قم
ليكن تاريخ سيستان در زمره منابع تاريخي به زبان پارسي است كه تلاش كرده بخشي از هويت 

هاي بعدي اطلاعات تاريخي مهمي را به نسل چينش اخبار از خلال گزينش و زميني را بازنمايانده وسر
حتي اقتصادي است در اين  جغرافي و تاريخي، ازآنجاكه اين اثر داراي ابعاد مختلف ادبي، منتقل كند.

ين كرده و از دهد تبيديني ارائه مي پژوهش مقرر است تصويري را كه نويسنده از هويت سرزميني و
  خلال آن به اين سؤال پاسخ داده شود:

 هاي هويت ديني در كتاب تاريخ سيستان چگونه انعكاس يافته است؟هويت سرزميني و مؤلفه
  هاي هويت ديني چه بوده است؟هاي نويسنده از تصوير هويت سرزميني و يا مؤلفهرهيافت
هايي ازجمله مفقود بودن بخش واجه است؛ترديد يافت و ترسيم اين تصوير با مشكلات اساسي مبي

نگارنده اين  روازاين علت شده است. كتاب، فقدان نويسنده و ناشناس بودن او كه مزيد بر هايي ازبخش
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تاريخي تاريخ سيستان را بكاود تا از  اثر محتوا، تحليل گفتمان و سطور ناگزير بايد از منظر واژگاني و
به نگرش و بينش نويسنده  اي تاريخي برجا مانده در آن،نوع گزينش و چينش رويداده خلال واژگان و

  اركان هويت سرزميني و ديني را بازيابي كند. پي برده و
  

  پيشينه تحقيق
تواند در اين پژوهش ها ميشيوه مرسوم مطالعات تاريخي يعني توصيف دقيق و تحليل داده

يي تمايلات و گرايشات مؤلف نيز بسيار گيري از روش تحليلي در بازنمابر اين بهره افزون راهگشا باشد.
هاي پيشين درباره كتاب تاريخ سيستان نشان نافع است هرچند مطالعات مقدماتي بر مطالعات و پژوهش

اند. اما از ديگر زوايا داد كه محققان و نويسندگان سلف كمتر به موضوع موردبحث اين مقاله پرداخته
پژوهندگاني به آن  ذاشته و نزد آنان چندان مهجور نبوده،اين كتاب بارها و بارها ازنظر محققان گ

  اند ازجمله:پرداخته
از آمدن تازيان تا برآمدن صفاريان) تأليف ادموند كليفورد باسورث ترجمه ( كتاب تاريخ سيستان - 

حسن انوشه ازجمله مطالعاتي است كه ضمن بررسي دقيق حوادث و رخدادهاي ذكرشده در كتاب تاريخ 
 زمان پرداخته است.وسقم رويدادهاي آن با ديگر منابع هم، به تطبيق و صحت)مؤلف ناشناخته(سيستان 

بااينكه  هاي ملي و ديني نويسنده مذكور اشاراتي كرده است.هايي نيز به انگيزه و گرايشو در قسمت
مقاله پيش  باسورث با دقت و حوصله زيادي اين كتاب را موردعلاقه خويش قرار داده ليكن جزيياتي كه

رو به آن پرداخته موردنظر وي نبوده، بيشتر كليات را در نظر داشته است. اما از بعد اعتبارسنجي اين 
  كتاب مورداستفاده مقاله حاضر قرارگرفته است.

نگاري محلي نگاري محلي ايران دوره اسلامي تأليف عبدالرحيم قنوات، به سير تاريخكتاب تاريخ - 
 ها را برشمرده،واكاوي آنان پرداخته و در كتاب خويش وجه اشتراكات اين كتابتا سده هفتم هجري و 

هاي آنان توجه نموده است. وي در خصوص كتاب تاريخ تمايلات و رويكردهاي نويسنده به انگيزه،
سيستان به زواياي مختلفي ازجمله: انگيزه مؤلف، فضاي سياسي و اعتقادي آن زمان، مخاطبين و ...... 

  توان در اين نوشتار از آن بهره برد.كرده است كه مياشاره
هاي ديگري است كه نويسنده كتاب واكاوي تاريخ سيستان، اثر جواد اويسي نيز ازجمله كتاب- 

كند. اين كتاب فهم كردن كتاب تاريخ سيستان و تلخيص آن ذكر ميهدفش را از نگارش آن، قابل
رداخته، تعليقاتي كه نتيجه مطالعات و كار ميداني او بوده را به درواقع به بازنويسي كتاب تاريخ سيستان پ
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آن افزوده و ادعا دارد احتمالاً اولين نويسنده كتاب تاريخ سيستان، از خاندان كياني بود و بعد از گذشت 
دليلي علمي  چند نسل، نوه نويسنده قبلي، كتاب جدش را به اتمام رسانده است البته وي سندي متقن و

با توجه به اينكه محدوده جغرافيايي سيستان بزرگ در زمان نويسنده  آورد.ثبات ادعاي خود نميبراي ا
بازمان حال بسيار تغيير كرده و بخش اعظم اين سرزمين در خاك افغانستان واقع گرديده است 

ني خود باشد از طرفي هر واژه يا گزاره تاريخي بايد در ظرف زماتحقيقات ميداني جواد اويسي ناقص مي
  مورد قرار گيرد كه متأسفانه اين مهم لحاظ نشده است.

كتاب سرزمين عياران (گزيده تاريخ سيستان) از مجموعه قند پارسي به كوشش محمدحسين - 
اي از كتاب فوق را گزينش و انتخاب نموده است و به فراخور مجدم، اثري است كه نويسنده گزيده

ا معني نموده است. اين كتاب نيز در باب موضوع خوارج شرح، برخي از لغات و اصطلاحات متن ر
رسان بوده ها تا حدودي ياريدهد همچنين در درك اصطلاحات و واژهتري به دست مياطلاعات جزئي

  است.
ها و آثار كه مؤلفين بسياري را از گذشته تاكنون به مطالعه و بررسي كتاب گونه كتابعلاوه بر اين

هاي دانشگاهي و مقالات علمي متعددي چه از بعد تاريخي و نامهواداشته، پايانارزشمند تاريخ سيستان 
  اند:منظر ادبي اختصاص به آن داشته است از آن جمله چه از

نامه مقطع بررسي عناصر دستور تاريخي در تاريخ سيستان نوشته امير قلي سليماني عنوان پايان- 
ابتدا قواعد مربوط به هر مورد دستوري را استخراج  باشد كه ويدانشگاه يزد) مي(كارشناسي ارشد 

اين  ها و شواهدي كه مبيين دستور تاريخي زبان فارسي باشد فهرست كرده است.نموده سپس مثال
  نامه نيز فقط به لحاظ ادبي درخور اعتناست.پايان

ت كه وي اي تاريخ سيستان نگاشته اسايي تحت عنوان مطالعه لايهسعيد طاووسي مسرور مقاله- 
البته نكته درخور اعتناي اين  منظر سبك نگارش كتاب و قدمت آن، به بررسي كتاب پرداخته است. از

اي بيش از نگارش تاريخ مقاله، برداشت وي از انگيزه مؤلف اوليه است كه مسرور انگيزه وي را انگيزه
پنجم هجري احيا كند و براي هاي ايران باستان را در سده داند كه سعي كرده ادبيات و دانشمحلي مي

گويد كه تاريخ سيستان زباني را كند و ميادعا خويش به استناداتي از متن كتاب مذكور اشاره مي
اين مقاله نيز از بعد اينكه زبان  )٥: ١٣٩٣مسرور،(رفته است هاي آن ازميانواژه ٥داشته كه حدود %نگه
  است در اين نوشتار مؤثر واقع گرديده است. شدهمثابه ميراث وطني و هويتي در نظر گرفتهبه
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نگاري نويسنده پرداخته مرده به شيوه تاريخشناسي تاريخ سيستان تأليف برات علي دهمقاله سبك- 
دهد و بيشتر از منظر گويي يا اختصار اطلاعات زيادي به دست نمياست كه اطلاعات آن به دليل كلي

  است. ادبي اين كتاب مورد ارزيابي قرارگرفته
هاي ديني و وطن دوستانه نويسنده كتاب تاريخ ميان اين آثار كسي از نويسندگان دغدغه در

  پرداختن به آن دارد. كه اين جستار سعي در نداده است. سيستان را مورد واكاوي قرار
  

  هاي آننسخه كتاب تاريخ سيستان و
باشد كه مؤلف يا مؤلفيني ان ميسياسي كتاب تاريخ سيست ازجمله منابع بسيار مهم تاريخ محلي و

اند. هجري قمري در چند بازه زماني به زبان فارسي نگاشته ٧٢٥- ٤٤٥هاي ناشناخته آن را بين سال
تأمل در اين كتاب اين است كه علاوه بر اينكه نام نويسنده يا نويسندگان درج نشده، آنان نكته قابل

 سازد والات زيادي را در اين خصوص به ذهن متبادر ميعنواني نيز براي آن در نظر نگرفته بودند كه سؤ
مرورزمان و سير حوادث روزگار نسخه اصلي آن را از بين طور عمد اين اتفاق افتاده و يا بهاينكه آيا به

 )١٣١٤(بهار  )الشعرامورداستفاده و تصحيح محمدتقي (ملك ١٣٠٤ايي كه بعدها در سال برده و نسخه
خود نداشته است. اينكه چرا نويسنده اول نامي از خود  ان كتاب و نويسنده را برگيرد نام ونشقرارمي

ازآن نويسنده يا نويسندگان بعدي به تأسي از آن، عنواني انتخاب ننموده و نام جاي نگذاشته و پسبه
 محض رؤيتالشعرا بهار بهرسد. كما اينكه ملكاند به نظر عجيب مينيز در پاي آن ننوشته خود را

تاريخ سيستان پس از  ١٣٠٤كتاب، با توجه به مندرجات آن، مبادرت به انتخاب عنوان را در سال 
شماره  از(نمايد. البته پيش از آن اين عنوان را در پاورقي روزنامه ايران قديم تصحيح آن برايش مي

گرديد ميهايي از اين كتاب براي اولين بار چاپ كه قسمت )هجري ١٣٠٢- ١٢٩٩مورخ  ٥٦٤تا  ٤٧٤
با كاغذ خان بالغ زرد به خط نسخ بسيار پخته با عناوين  انتخاب شد. پس نسخه اصلي كتاب خنثي و

كلمه و بسيار كم نقطه وجود داشته است.  ١٥- ١٤سطر و هر سطر بين  ١٧ قرمز بوده كه در هر صفحه
شده است نوشته تري كه ديگر وجود نداشتهاز روي نسخه قديمي ٨٦٤ظاهراً اين نسخه قبل از سال 

رفته، كتاب حاضر با داستان گرشاسب هايي از كتاب ازميانبا توجه به اينكه بخش )١٧:١٣١٤بهار (
باشد شايد بتوان آن را در زمره شود و تقريباً دربردارنده تاريخ مفصل سيستان ميشروع مي

از بعضي «اند. آن پرداخته هاي محلي به شمار آورد كه بعدها افراد ديگري به تبويب و تكميلنگاريتك
وپرداخته نكرده و مثل آن است كه خواسته هاي كتاب پيداست كه مؤلف آن كتاب خود را ساختهقسمت
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باشد بعد از فراهم آوردن اين نسخه بار ديگر در تضاعيف آن دست برده و نقايض آن را تمام سازد و 
و يا مؤلفان آن و قدمت كتاب نيز نظرات درباره مؤلف ) ١٣١٤:١٧(بهار، »چنين توفيقي نيافته است.

ايي معتقدند كه اصل كتاب به زبان عربي بوده و نسخه موجود گوناگوني مطرح است همچنين عده
باشد. اولين كسي كه اين نظر را مطرح كرده شاه حسين بن ملك درواقع ترجمه فارسي آن مي

قد است كه اين كتاب را شخصي به نام باشد وي معتالدين مؤلف كتاب احياءالملوك سيستان ميغياث
ابوعبدالله كه از ثقات راويان حديث است به زبان عربي نگاشته و سپس شخصي به نام ابو محمد آن را 
به فارسي ترجمه نموده و بعدازآن امير فاضل اميرمحمد مبارز كه جد مادري مؤلف احياء الملوك است به 

ن نسخه تا زمان كودكي مؤلف در سيستان موجود بوده است از آ آن تعليقاتي افزوده است كه چند جزء
الشعرا بهار مصحح كتاب تاريخ سيستان اين نظريه را ملك) ١١٢٤:١١الدين محمود سيستاني،غياث(

ي كتاب تخصصي چه به لحاظ تاريخي و چه نوشتاري و ادبي در مقدمه نپذيرفته با مستندات علمي و
  )٣٣ -  ١٨تاريخ سيستان ( ست.تفصيل به رد آن پرداخته افوق به
  

  اهميت كتاب تاريخ سيستان
 شده برشي از تاريخ سياسي،هاي گمشده يا كمتر ديدهكتاب تاريخ سيستان در تكوين سازه 

اي داشته و توانسته است بخشي از رسوبات اقتصادي و فرهنگي اين ديار جايگاه برجسته اجتماعي،
هاي و از سويي حلقه شده آنان باشد؛هاي فراموشگر سنتهويتي سيستانيان را متجلي نموده، احيا

عمد در پيوند آن به يا به شده تاريخ صفاريان را كه ديگر نويسندگان در اتصال آن يا ناتوان بوده وگم
شناختن اين كتاب از  تا پيش از مورداستفاده خويش قرار دهد. اند،تاريخ ايران اسلامي كوتاهي كرده

جا بوده كه تاريخ مستقلي درباره دودمان صفاري در ون بارتولد شايد تأسف وي بهسوي نويسندگاني چ
كه طوريكتاب تاريخ سيستان پركرده است. به دست نيست اما به قول باسورث اين شكاف را در تاريخ،

سال ميان به قدرت  ١٤٠سوم كتاب به تاريخ سيستان و امراي صفاري در طي كمابيش تقريباً يك
خاطر نويسنده تعلق ق. اختصاص دارد. ٣٩٣قوب و تصرف سيستان به دست غزنويان در سال رسيدن يع

كننده سودمند نگرش دشمنانه تقريباً همه منابع به صفاريان و ذكر نسب نامه آنان در اين كتاب، خنثي
وجب دانستند كه بنياد قدرت را در جنوب ايران سست كرد و مديگر است كه صفاريان را راهزناني مي

  )١٣٩٣،٢٣٢(باسورث، «براندازي دودمان طاهريان در خراسان گشت.
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دوستي و همدلي آشكار خود را از چنين نويسنده ناشناس كتاب تاريخ سيستان تمايلات ميهنهم
ها در سيستان بپا شده ازجمله جنبش حمزه آذرك نشان هايي كه عليه دستگاه خلافت و عربجنبش

گونه اخبار كه عمدتاً در ديگر منابع علاوه بر اين خصوص ارائه كرده است. داده اطلاعات جامعي در اين
از ديگر اختصاصات تاريخ  توجه به مرزهاي اين سرزمين و سرحدات آن، ها نيست؛نشاني از نقل آن

ازآن و اينكه با توجه به اهميت اين منطقه چه پيش از اسلام وجه پس شود.سيستان محسوب مي
كشور ( چهارم هجري ابن رستم، سجستان را يكي از دوازده استان يا ايالت ايرانشهر نويس سدهجغرافي

كتاب تاريخ سيستان قلمرو اين سرزمين و روستاها ) ١٨همان:( ايران دوره ساسانيان) قلمداد كرده است
ر آنچه كه باعث شده تا مصحح اين كتاب نام تاريخ سيستان را ب و توابع آن دقيقاً مشخص كرده است.

اين  آن بنهد دقيقاً همين مسئله يعني موضوع كتاب و اختصاصي بودن جغرافيايي اين سرزمين است.
هاي دقيقي در خصوص امور اقتصادي، وضعيت معيشتي مردم، ميزان دريافت و كتاب حاوي گزارش
ثير ها شهرسازي و معماري، قحطي و يا گراني بعضي ارزاق ازجمله غلات تحت تأنحوه پرداخت ماليات

دقيق و  باشد كه حكايت از نگاه جامع گرا،بعضي شرايط سياسي و يا اقليمي و حتي نرخ اقلام مي
هاي هويت سرزميني و ديني وي را آشكار ساخته؛ تصويري كه رهيافتطوريسنج مؤلف دارد بهنكته

ا كه نويسنده به هاي هويتي رو لذا از اين منظر مؤلفه سازد؛زنده و واقعي را در ذهن مخاطب مجسم مي
  كشيمهاي او را از جان كلامش برميشماريم و رهيافتيك برميبهآن توجه داشته يك

واژهاي مدرن است ليكن يافت  گرچه واژه هويت، هاي هويت سرزميني در تاريخ سيستان:مؤلفه
 هويت، سه عنصر اصلي لاي سطور اين اثر تاريخي خواست مقاله حاضر است.بخش از لابهعناصر هويت

هاي مختلف ها از سازهباشد كه هركدام از آندين و معدودي عناصر ديگر مي زبان، جغرافياي سرزميني،
 شود از اين مفهوم پيداست كه هويت،هويتي يعني آنچه كه باعث تشخص فرد مي شده است.تشكيل

 ي آن ذاتهويت يك پديده نشانگر هيئت و ماهيت وجود. رساندحقيقت و چيستي و هستي را مي
 قوميت دين، زبان، توان جغرافياي سرزميني،دهنده هويت سرزميني يا وطني را ميعناصر تشكيل است..

  فرهنگ و نياي مشترك و معدودي عناصر ديگر دانست. تاريخ،) نژاد(
  

  انعكاس جغرافياي سرزميني در تاريخ سيستان
 مكان نشو و نماي افراد، زادبوم و مثابهواحد سرزمين است كه به هاي هويت ملي،يكي از مؤلفه 

تواند چنان علقه و وابستگي در آنان ايجاد كرده كه در آنجا احساس آرامش و امنيت كنند و تا جايي مي
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عشق و حب به  پيش رود كه جان خود را درراه پاسداشت آن فدا كنند و به وجودش مباهات ورزند.
جويي يك تواند به برتريگري تبديل گردد ميراطيوطن در مفهومي فراتر چنانچه به تعصب شديد و اف

و  تعريف و تمجيد وافر از ديار خود ها،ملت بر ملت ديگر و يا يك سرزمين خاص بر ساير سرزمين
ها و درنهايت جنگ و خونريزي و غارت منجر ها و سرزمينتحقير و توهين و كوچك شمردن ساير ملت

مثابه وطن و الشعاع سرزمين بهنساني افراد از اين زاويه تحتهاي اخلاقي و ادرواقع همه ارزش. گردد
تواند به فرد هويت بخشد و باعث تمايز او خواهي ميدوستي و وطنوطن رو،ازاين گيرد؛زادبوم قرار مي

دوستي وطن"نويسد:ي باسورث چندان دشوار نيست كه مياز اين منظر درك اين جمله از سايرين گردد.
نويسنده تاريخ سيستان ) ١٣:١٣٨٥باسورث،( ".مؤلف سگزي تاريخ سيستان غلبه داردسخت بر  محلي،

جملات نوع انتخاب و چينش و چگونگي پردازش اخبار تاريخي اشاراتي مفصل به حدود  در قالب كلمات،
 آيد توجه خاص او به مسئله واحد سرزمين است كه درآنچه در زير مي .مثابه زادبوم خود داردسيستان به

  گرفته است.اين تحقيق هويت سرزميني نام
بيان حدود و  يكي از اختصاصات تاريخ محلي نويسي يا زادبوم نگاري،: مرزهاي سيستان -  

اگرچه در منابع تاريخي گاه تصويري مجمل و بسيار محدود از سيستان  مرزهاي سرزميني است.
تر كند بسيار وسيعن جزئيات ترسيم ميشده است اما تصويري كه نويسنده تاريخ سيستان با بياارائه

چنين گزارش وي در اين كتاب حدود سيستان را اين اند بوده است.ازآنچه منابع معاصرش ارائه داده
و عرض سيستان از كرمان تا حد هند است اما كور  طول سيستان از نواحي خراسان تا حد سند":دهدمي

رخج  زمين داور، بست، نوزاد، فشنج، و خواش، و اوق فراهو  سر دره هندقانان جبلنيه، سيستان اسفزار،
تصور  نويسد:) اين قلمرو را باسورث پذيرفته و مي٢٠(تاريخ سيستان:".زابل و كابل رودبار، ركش،

 مانند سكاها، هاي فاتحان ديرينه اين ناحيه،اي با امپراتورينويسنده در اينجا از سيستان بزرگ تااندازه
 مطابقت دارد. رسيد،ها گاه از سيستان تا هندوكش و شمال هند ميها كه قلمرو آنها و هپتالكوشان

آنكه جغرافيداناني چون مقدسي بيشتر شهرهاي سيستان را جزو بلاد خراسان ) حال١٩:١٣٩٢باسورث،(
 ":گويدهم و درجايي مي )٤٣٣،٤٤٤،٤٨٣مقدسي، ( نويسد شهرهايش اندك است.حساب آورده و ميبه

شود و اين نادرست است و كمتر كسي است كه مانند ز اين شهرها به سگستان نسبت داده ميبرخي ا
ازجمله اين شهرها و يبست و غزنين و چند شهر ديگر را ) ٤٣٢همان،(".ها را جدا شناسايي كندمن آن
تان كه نويسنده تاريخ سيستان و ديگر نويسندگان اين نواحي را قسمتي از سيسبردند درحالينام مي

حوقل در قرن چهارم نيز درباره آن گويد طول آن سي فرسخ است از ناحيه كوين سر راه ابن. دانندمي
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پل كرمان سر راه فارس در مرز سيستان در سومين منزلگاه سر راه زرنج به نرماشير و عرض  قهستان تا
 اندزرنگ را ذكر كرده ي مركز سيستان همهاما درباره) ٣٦٢:١٣٩٣لسترنج،(".آن درياچه يك مرحله است

 ابن حوقل، مقدسي،( انگيز دارد.دژي استوار با ساختي شگفت. زرنگ قصبه سگستان است نويسند:و مي
در شرح چگونگي بناي سيستان نيز نويسنده كتاب تاريخ سيستان، معتقد ) اصطخري تاريخ سيستان،

ردن جهان و ستم به جهانيان كه ضحاك به ويران كبناي سيستان را گرشاسب نهاد و هنگامي"است:
پس از چندي . سال بپايد ٤٠٠٠ بيني كرد كه آباداني شهر تاپردازد شهر زرنگ را برآورد و پيشمي

زمين داور و كابل را نيز كه متصرفات پيشين نياي مادري گرشاسب يعني همسر جمشيد  الرخج، بست،
ها را ازنظر اداره ره خلافت اسلامي اين سرزميندهد كه در دوبودند به قلمرو او افزوده شدند وي ادامه مي

نويسان اي از جغرافياين قول را پاره) (تاريخ سيستان:"آوردند.مالي بخشي از سيستان به شمار مي
او كتاب تاريخ سيستان را با چگونگي بناي سيستان توسط  .)١٨لسترنج:( كنندمسلمان نيز تائيد مي

هاي سپس به ذكر اختصاصات و ويژگي پردازد؛را به اين مهم مي كند و صفحاتي چندگرشاسب آغاز مي
توجيه . زندهاي عامه پسند و عجيب و غريب گره ميپردازد و آنرا با داستانمنحصر به فرد سيستان مي

ما را غرض اندر اين كتاب فضل شهر ":ها اين استاش در نقل اين گونه روايات و افسانهوي از انگيزه
ركه بخواند معلوم گردد او را كه سيستان هميشه از ميان عالم مفروز بودست و به ذات خويش است تا ه

تاريخ . (خويش قائم و آنرا به جاي پيوسته نكردند الا بسياري شهرها كردند و بدانان در پيوستند
شود كه وي سيستان را مركز ايران نمايي سيستان آنجايي ديده ميخودنمايي وي درسترگ) ٨٩:سيستان

هاي تاريخي به افسانه سرايي كه هيچ منشأ و جايگاه تاريخي ندارد وي علاوه بر روايت. داندزمين مي
درستي و نادرستي اين گونه روايات را هم از خود ساقط كرده و از قول كتب ديگري چون  پرداخته؛

ن گونه روايات وي با نقل اي) ٥٩:تاريخ سيستان. (كندعجايب بر و بحر كه ديگر موجود نيست نقل مي
علاوه براينكه براي مرزهاي سيستان استقلال و هويتي متمايز درنظر گرفته و آن را در  هاي،افسان

چارچوب سرزميني غير از خراسان معرفي كرده است نوعي تقدس نيز براي سيستان قائل شده است كه 
ها در حفظ و سيادت از تاريخ مابانه به سيستان و مردمانش و اراده جمعي داوطلبانه آناين نگاه مقدس

اين در حالي است كه مقدسي در خصوص . استجاي كتاب اشاره شدهحماسي ايران باستان درجاي
فراوان است ولي مارها در آنجا بسيارند و گرمايش سخت و خرمايش  }آن{ آب":اوضاع آن معتقد است

ها كساني را زير چرخ كشاكش همواره تعصب در دو سو آشكار است و نرك و آشوبش وحشتانگيز است،
-نامشروع. دهدهر يك به ديگري لقبي ناشايست مي. گريزانندكشد و برخي را ميبرخي را مي گيرد،مي

 ... سرايندها در نكوهش يكديگر ميقصيده. عقرب صفتند و عقربها دارند ها دارند،زادگان در آنجا گروه
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شهري دشوار . دان استهايي در زبالههايشان لانهخانه .بيشترشان خارجي و دشمنان دو داماد پيامبرند
رسد منظور وي از به نظر مي) ٤٤٥:١٣٦١مقدسي،. (زيست است كه من هيچ گرايشي بدان ندارم

- هاي متعدد در سيستان آن زمان بوده است و به اختلافات فرقهاي خوارج و فرقهگروه زادگاننامشروع

 در سيستان گرفتار آن بوده و تاريخ سيستان نيز به آن پرداخته،هاي ساكن اي كه عربهاي و قبيله
 حافظ، فقيه، زيرك، خردمند، فراز پيشگام،مركز مار و مردان گردن گويد:و در جايي نيز مي كنداشاره مي
بازرگاني و معدن داري و درآمدهاي ديگر را با . ماهر در هندسه و حكمت است سخنور، باادب، باهوش،

ي اين در همه در نقاشي و ساختمان،. بصره خراسان به شمار است. ن و ارزان با هم داردميوه فراوا
ديگر مورخان و جغرافيدانان بزرگي چون ) ٤٤٤:١٣٦١مقدسي،. (يابيتر از اين مردم نميزرنگ سرزمين،

وزه ها و انگور و خرما و انقكه سيستان سرزميني خرماست پر از خوردني ":اصطخري در وصف آن گويد
كنند و به مقدار فراوان نيز هاي خود دخل ميبه مقدار زياد از آنجا بدست آيد اهالي آنجا آنرا در خوراكي

 )٣٥٨:١٣٩٣لسترنج،(".گردداز آنجا صادر مي
  

  برجسته سازي و سترگ نمايي در تاريخ سيستان
برحسب  شود كه نويسنده معمولاً بخشي محسوب ميهاي ديگر هويتسازي از مؤلفهبرجسته 

آميز در مورد اشخاص و يا هاي منحصر به فرد و ممتاز و برجسته و حتي اغراقصفاتي خاص و ويژگي
در مورد سيستان و سيستانيان نيز نويسنده از اين شاخصه استفاده كرده و به . برندسرزمين به كار مي

مقدمه كارش، درواقع  وي با داستان بناي سيستان توسط گرشاسب در سازي آن پرداخته است.برجسته
ها به داشتن شهرهاي از همان شروع نوعي قداست سرزميني براي زادبومش قائل شده است اگر عرب

وي نيز با در هم تنيدگي بعد حماسي و تاريخي وچگونگي پيدايش و  اند،مكه و مدينه فخر مي فروخته
آن را از ميان ديگر  ...اين سرزمين،ماندگاري سيستان وتقدس پيامبران و پيوند آن با خاك و آب و هوا و

ديد مثبتي نسبت به .. وي برخلاف مورخاني چون دينوري و بلاد اسلامي و ايراني بركشيده است.
نگاهش با  از اينرو، چرا كه رستم زاده سيستان است.. دارد... هاي اسطورهاي چون رستم وشخصيت

هاي زال و رستم در اصل قيده داشت كه افسانهنولدكه ع. ديگر مورخان اسلامي از اين جهت زاويه دارد
بنابراين از اين جهت ) ١٣- ٥٦٥زرينكوب: . (متعلق داشتند) زابل( و آراخوسيا) زرنگ( به ايرانيان درانگيانا

هاي آنان را فراموش نكردند و مؤلف نيز با دانستند داستانكه سيستانيان قهرمانان ملي را از خود مي
وي  يادوارگي سعي در برانگيختن حس نوستالژي سيستانيان داشته است. هاي آنها ونقل داستان
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كه كتابشان را با ... تاريخ بخارا و هاي تاريخي اين دوره مثل فتوح البلدان،برخلاف نويسندگان كتاب
نه تنها از اين الگو پيروي نكرده بلكه  اند،و دوران اسلامي شروع كرده) ص( هايي از پيامبر اكرمداستان

. سرايي سخن سرايي را آغاز كرده استهاي افسانهاي تاريخ باستان و حماسهها و داستانا نقل حكايتب
  گر چه صفحات آغازين كتاب ناقص است و مصحح در اختيار نداشته است.

اغراق گويي كرده است و  در بعد آباداني سيستان كه در جاي جاي كتاب مورد تاكيد اوست،- 
كه عدم طوريبه) ٦٤ ص(".الم هيچ شهر به نعمت و خوشي سيستان نباشداندر همه ع"معتقد است:

 را سبب گرديده است....هاي رنگارنگ و ماهي و بره واحتياج مردم سيستان به لحاظ وفور نعمت و ميوه
وفور آب به لحاظ وجود درياچه سبب گرديده تا استفاده از كشتي در حمل كالا ) ٥٧:تاريخ سيستان(

نمودند خود امتيازي براي اين سرزمين و در ديگر كه از چارپايان در حمل آن استفاده ميبرخلاف جاهاي 
وي در ادامه به توصيف آب و هواي معتدل ) ٥٨:همان. (نتيجه فخرفروشي نويسنده محسوب شده است

پردازد و علت خوش خلقي مردم سيستان را آب و هواي معتدل مي) و دلنشين سيستان (از نگاه نويسنده
) ٥٨:همان( ".زمين نيست بهتر از زمين سيستان":نويسد كهو ي در جايي مي) ٥٧:همان. (داندآن مي

مرزهاي سيستان را شوم ناميده  قتيبه بن مسلم فرمانده معروف فتوحات عرب،  در حاليكه
كه بهترين خراسان هرات است و  :«گويدو نيز اسفزاري در روضات الجنات مي) ٣٩١:بلاذري.»(است

او حتي از ريگزارهاي سيستان نيز غافل نبوده و به شرح فوايد ) ١ ج: ١٥اسفزاري،(".ترين او سجستانبد
گويد همه افراد از فوايد ريگ آشنا نيستند و معتقد است اگر كسي را در كودكي در پردازد و ميريگ مي

توسط باد و  هاگردد همچنين به حركت در آمدن آسيابريگ قرار بدهند اعضاي بدن او قوي مي
كند نگهداري اشيا يا مواد به مدت طولاني در از ديگر فوايدي كه وي براي ريگزارها بيان مي ريگهاست.

مثابه وطن يا زاد بومش را هاي سيستان بهوي همه داشته) ٥٧:تاريخ سيستان( دل ريگزارهاست.
او در باره  ا در بر گرفته است.نگاه ريز بينانه او همه جوانب وجزئيات ر ستايش گونه معرفي كرده است.

و ديگر كه اندر عالم معروف است كه زمين نيست بهتر از زمين "نويسد:حاصلخيزي سيستان مي
و  "گويد:و سپس اين گرانقدري زمين را به مواشي و چارپايان پيوند مي زند و مي) ٥٨(همان:"سيستان.

) و در ٥٨(همان:"اشد به طعم و لذت. به هيج جايي گوشت حيوان خوشتر از گوشت حيوان سيستان نب
كند و جاي جاي كتاب از آباداني و وفور نعمت اين سر زمين تا روي كار ماندن صفاريان تمجيد مي

رسد به نظر مي) ٦٤همان:("اندر همه عالم هيچ شهري به نعمت و خوشي سيستان نباشد.  "نويسد:مي
تواند بپذيرد و قائل مثابه امراي بومي و ايراني نميبهنويسنده تسلط هيچ دودماني را به اندازه صفاريان 

از ويراني سيستان توسط لشكريان غزنوي و سلجوقي مطالب دردناكي را در قسمتهاي مهم  به آن باشد.
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وي در بخش مهمي از كتابش بااينكه براي محمود ) ٣٥٠،٣٣٢، ٣٤٠همان:،( كتاب ذكر كرده است.
) ٣٣٨برد، (همان: ژگاني چون رحمه الله عليه را براي او به كار ميغزنوي احترام خاصي قائل است و وا

آيد گويي نتوانسته حب و علاقه يا تعصب خويش را ليكن هنگامي كه صحبت از سيستان به ميان مي
تفصيل شرح داده نسبت به سرزمينش ناديده بگيرد و غارت و حشي گري سپاه محمود را در سيستان به

  )٣٣٥كند.(همان:و چگونگي ويراني آن با منجبيق توسط آنان ياد مي و به تلخي از محاصره
وي با نقل  پس از برجسته نمايي نويسنده در خصوص شرايط زيست محيطي سيستان،

هاي آميخته با افسانه و واقعيت به يكتاپرستي سيستانيان زرتشتي و قهرمانان اسطورهاي پيش داستان
ز خصلتهاي ممتاز و منحصر به فرد آنانرا اغراق گونه برميشمرد ورزد و بسياري ااز اسلام تاكيد مي

نيز ) ع(طوريكه حضرت عليبه نخوردن مردار توسط آنان برخلاف عربها؛ ازجمله عدم ازدواج با محارم،
او را هنگامي فرستاد كه پيامبران نبودند و مردمان درخوابيد : كندالبلاغه به زيبايي آنرا تشريح ميدر نهج
جهان تيره فريب دنيا برهمه  آتش جنگها فروزان، كارها پريشان، اسب فتنه در حولان، نودند،رازي غ

خوردني آن  ... آبش در دل زمين ناپديد ازميوهاش نوميد، برگ آن زرد و پژمرده، باغ آن افسرده، چيره،
گويد همان گونه وي هم چنين در دفاع از قداست آتش نزد زرتشتيان مي) ٧٢:٨٩ البلاغهنهج.... ( مردار

زرتشتيان نيز آتشكده  ي اديان مكاني مقدس مانند كنيسه و كليسا جهت عبادت و نيايش دارند،كه همه
  )١٢٢:همان.(را به اين منظور برافراشته اند و اين به منزلهي پرستش آتش نيست

- شخصيت توان به آن اشاره كردهايي كه در كاربست واژگان و هويت سرزميني ميازجمله مؤلفه- 

وي با شرح و بسط  زدايي همراه است،دهي و از سويي با شخصيتمداري است كه از سويي با شخصيت
هايي چون يعقوب ليث صفاري و عمرو و... درواقع نيت واقعي و پنهان خود را از هاي شخصيتو داستان

طور اي ديگر بهعده كند همچنين او نقش برخي افراد را در مقابل منفعل سازياين بعد نيز آشكار مي
مانند سكوت وي در نقل برخي رفتارهاي  كند،مستقيم يا غيرمستقيم بسيار فعال و پويا بازنمايي مي

موضع حمايتي و نظر  اند.تفصيل بيان كردهكه مورخان ديگر آن را به) حمزه خارجي (حمزه آذرك
در حمزه كه طبق نظر ساير مساعدي نسبت به حمزه آذرك در عدم پرداختن وي به پيشينه و نسب پ

و يا با نوع گزينش و چينش اخبار ) منفعل سازي پدر حمزه( گرددمورخين، زرتشتي بوده است؛ آشكار مي
وي  مثال،عنوانبه كند؛آنان را بسيار اثرگذار و فعال معرفي مي تاريخي افرادي را مورد تفقد قرار داده،

...و "كندت واقعي و پنهان خود را از اين بعد نيز آشكار ميهايي عقوب درواقع نيبا شرح و بسط و داستان
  )٣٣٢(همان:"اندر جهان از روزگار يعقوب و عمرو هيچ شهري آبادان تر از سيستان نبود.
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او مردم را  پردازد.اي خودستايانه ميگونههاي سرزميني بهنويسنده تاريخ سيستان به همه مؤلفه
تاريخي و فرهنگي و جغرافيايي  اعتقادي، اراي اشتراكات نژادي،مثابه ساكنان اين سرزمين كه دبه

آيد اهالي هاي وي برميستايد. آن چنانكه از توصيفباشند بابياني نرم و نگاهي برتربينانه ميمي
و به هيچ جايي مردم نباشد "گويد:ها مينواز بودند و درباره آندست و ميهمانسيستان مردماني گشاده

سواد ايشان فراخ است و نعمت  ز آنچه عرصه شهر و فراخ معيشت چون مردم سيستان، ونمك وبه نان
از هر لوني دارد و تا بودند آن ديدند كه بخوردند و بدادند و عادت كريم ايشان خود اين بود و اين بود و 

وي رشادت و سلحشوري مردم ) ٥٨(همان:"كه جهان سپري شود.اين بودست و همين باشد تا آنگاه
و مردان مرد حربي باشند و حرب و شوريدن سلاح "گونه توصيف كرده است:يستان را ستوده و اينس

و به تعليم جنگ و مقاتله آموخته  عادت كرده باشند كه آن ايشان را از خردي تا بزرگي پيشه كنند،
اي هتوان يكي ديگر از شاخصه. نقل و توجه به سجاياي مردم سيستان را مي)٥٧(همان:"باشند.
مردان آن مرد و زنان آن  و"گويد:حساب آورد. درجايي دوباره با نقلي ديگر ميگرايي وي بهقوميت

 باحميت چنانكه آنان را به ديگر جاي اندر پاكيزگي يار نباشد هرچه از آن سجزي خالص باشد، پاكيزه و
آن نكرد و نكند كه اندر نهادش آن شهري است كه هيچ دشمني قصد  و مگر آنكه نه از سيستان باشد؛
در اين عبارت تاكيد و ) ٥٨(همان: "يا نه هلاك شود.- اگر خود باز گردد - نه مخذول و مذموم باز گردد 

در توضيح علت  هاي هويت ملي مشهود است.عنوان يكي از مؤلفهتكيه مؤلف بر عنصر نژاد به
اما "است باز گومي كند: نامگذاري سيستان داستاني را كه حاكي از غيرت و حميت مردان سيستاني

سيستان از بهر آن گويند كه ضحاك اينجا مهمان بود به نزديك گرشاسب و عادت او آن بود كه به ايله 
چون ضحاك مست گشت  نشستي و شراب با زنان خوردي و بدان روزگار سراي زنان شبستان گفتندي.

 گرشاسب عادت او دانسته بود، م،گفت شبستان خواهم تا آنجا خوشتر خور او را ياد آمد عادت خويش،
و سيستان بدان گويند كه هميشه آنجا  گفت اينجا سيوستانست نه شبستان. مرد را گفتي بدان روزگار..

گفت: اي  ضحاك شرمناك شد. مردان مرد باشند و مردي بايد تا آنجا بگذرد، چون اين سخن گفته شد،
 )٦٥ و ٦٤همان:( ."پهلوان راست گويي ما به سيوستانيم نه به شبستان..

هاي تاريخ سيستان بازگو كردن خصائص مردم سيستان است كه در ميان اين ازديگر ويژگي
طور ضمني بسيار برجسته شده است. وي ظلم ستيزي و عدم پذيرش سلطه بيگانگان به خصائص،

مان را به سيستان رسم نيست كه مال زيادت خواهند و لشكر به لشكر جاي باشد كه مرد "نويسد:مي
مشابه ) ٢٨٦(همان:"مردم بيگانه به منزل و سراي آزاد مردان واجب نكند.  زنان و دختران باشد،

ها را ستيزي و تعصب سيستانيگونه اخبار در جاهاي ديگر كتاب نيز ذكر گرديده است و دوباره بيگانهاين
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-) ترك٢٩٨،٢٩٧همان:( ده است.با نقل داستان حمايت مردم سيستان از امير ابوجعفر مورد تاكيد قرار دا

ستيزي وعدم پذيرش عنصر غيرسيستاني به راستي در اين عبارت كه توامان نگاه سرزميني و مذهبي 
 و چون بر منبر اسلام به نام تركان خطبه كردند، ابتدا محنت سيستان آن روز بود "اوست، مشهود است:

اندر جهان از روزگار يعقوب و عمرو هيچ و  و سيستان را هنوز هيچ آسيبي نرسيده بود تا اين وقت
 )٣٣٢(همان:"شهري آبادتر از سيستان نبود.

اي در بحث كاربست واژگان و القاب از سوي نويسنده تاريخ سيستان گونهافراط و تفريط به- 
مشهود است كه ناگزير براي رسيدن به رهيافت هويت سرزميني بايد به آن پرداخت وي با ظرافت 

حاكماني كه رفتار نيك با  هايي چون يعقوب ليث و عمروليث وخاصي به تعريف و تمجيد شخصيت
از استفاده  علاوه براينكه درجاي جاي كتاب به احترام از آنان ياد كرده، اند پرداخته؛يستان داشتهمردم س

اين درحاليست كه وي در مقابل اين افراط  از القاب احترام آميزنيز براي آنان دريغ نورزيده است.
رباره يكي از امراي آميز به كار برده است. چنانكه دبراي دشمنان سيستان الفاظي تحقير ها،وتفريط

خبر وفات ابي جعفر احمد بن منصور بن احمد مولي اميرالمؤمنين نورالله "نويسد:سيستان چنين مي
اين امير، احمد پسر امير بانصر بود، مردي از  "دهد:و در توصيفش ادامه مي )٣٤٥همان:( ."حفرته

تواضع و نيكوعهدي وي نبود. گردان عالم كه اندرين اركان دولت هيچ مردي به شجاعت و سخاوت و 
با صورت تمام كه چنو بخشنده و نان ده اگر گويي كه هرگز به سيستان برنيامد پس از امير طاهر 

) در ادامه لفظ ملعون را براي طغرل غلام امير مودود غزنوي كه به سيستان ٣٤٥(همان: "بوعلي. ...
د براي امير بوجعفر و شعر رودكي را در بيان و كاربرد واژه شهي) ٣٤٦همان:( حمله كرد به كار برده است

  )٣١٠فضايل وي مورد استفاده قرار داده است (همان: 
دانسته است كه از دير هنگام همواره سيستان به سر آمدي علم، شهره بوده و نويسنده تاريخ 

خاك  توجه نبوده است وي درباره علماي سيستان كه روزگاري اين خطه ازسيستان نيز هرگز بدان بي
و ديگر كه علماء بزرگ خاستند از سيستان اندر باب فقه و ادب  "گويد: اند ميايران بدان موصوف بوده

و قرائت و تفسير چنانكه به حرمين و شام و عراقين محتاج ايشان بودند و كتب ايشان خواندند و كنون 
خالي بود از علماء و فقهاء و هرگز نبود كه  خوانند كه اگر نام هر يكي بگويم كتاب تطويل گيردمي

و عامه سيستان علم  بزرگ كه در طبع هوائ او موجودست كه آنجا ناچار علما بسيار بايد كه باشد
تفصيل به معرفي بزرگان سيستان در وي سپس در جايي ديگر به) ٥٨همان:( "دوست بايد كه باشد... 

استفاده مكرر از  )٦٢،٦٣،٦٤همان:( ست.پردازد و روايتهايي را از آنان نقل كرده ادوره اسلامي مي
واژگاني پر مفهوم وجهت دار در مورد دوستان و دشمنان سيستان در اين اثر كم نيستند كه نشان دهد 
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دهنده ديدگاه خاص وي است ها چه بوده است و درواقع نشاننويسنده قصدش از اين عبارت پردازي
اي مرتبط اه ناخواه به نوعي با ديدگاه ويژههمه اجزاي صوتي، واژگاني ونحوي زبان خو"چراكه 
نمايد. او با ها در مورد افراد با كاربست واژگان رخ مياين برجستگي )١٣٧٩:١٧٣(يار محمدي،"هستند.

گونه واژگان و يا تشريح رخدادهاي گزينشي به نوعي ضمن انتقال پايبندي خويش به موطن كاربرد اين
و معرفي اين قدرت به ديگران به ويژه  اي بلا منازعمراه قدرت منطقهعنوان واحد سرزميني معين به هبه

شعرا و بزرگان سياسي و حتي  اي تعصب آميز حمايت خويش را از بسياري از علما،گونهدشمنان، به
اي براي شكل مثابه مؤلفه و شاخصهوي از جغرافياي سيستان به نمايد..مردم عادي سيستاني ابراز مي

اي عنوان شاخصهاي براي هويت قوميتي و زبان بهمثابه شاخصهزميني و از مردم بهگيري هويت سر
گري استفاده نموده تركمانان وعرب ها جهت احيا و تقويت ايراني براي قوام آن هويت در برابر تركان،

اريخ وسعي كرده هوشمندانه تاريخ در زنگار فرو رفته ايران باستان را بدون ايجاد حساسيت در قالب ت
احساس دلبستگي ووابستگي به سيستان و همبستگي عاطفي  سيستان به عرصه اطلاع وانتقال بكشاند.

وتعلق خاطروتوجه به افتخارات تاريخي وبرخي نمودهاي عيني فرهنگي مانند توجه به عمران و يا 
بلاياي سنجي مؤلف در خصوص اوضاع معشيتي مردم و نكته ها،ويراني شهرهاوشيوه هاي معماري آن

 اداب و رسوم، همبستگي عاطفي، هاي مختلف گريبانگيرآنها شده،طبيعي و غير طبيعي كه در دوره
توجه به نياي مشترك، همه و همه نمونه ايي از عناصر قوميت گرايي افراطي نويسنده ونگاه مقدس 

  مآبانه او به اين خطه از سرزمين كهن ايران در خلق اين اثر است.
  
 زبان

باشد كه به مراتب نقشي اساسيتر از دين و تاريخ زبان مي مؤلفه در بعد هويت سرزميني،ترين مهم
همين كه نويسنده براي اولين بار برخلاف الگوي متداول و رايج . كندهاي هويتي ايفا ميو ساير شاخصه

معرفي مبادرت به زبان پارسي نموده اولين اقدام مهم در پاسداشت و  و نگارش كتب به زبان تازي،
ها پس ازاسلام مردم تمايز هويتي سرزمين خويش نموده است ظاهراً شواهدي وجود دارد كه تا قرن

كند اند تاريخ بخارا نيز به اين نكته اشاره ميدانستهشرق ايران همچنان پارسي بوده و اصولاً عربي نمي
) ٣٦٣قباوي:. (كندردم بيان ميندانستن زبان عربي توسط م و مترجم آن انگيزه خود را از ترجمه فارسي،

استفاده از واژگان اصيل و بي تكلف فارسي كه فهم آن براي همگان آسان باشد و پرهيز از لغات 
متكلف فارسي و به خصوص اصطلاحات بيانگر اين است كه نويسنده تلاش كرده كه كتاب خود را 
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 نثر ساده و روان، را داشته باشند. اي عرضه كند كه همگان به راحتي توان خواندن و در ك آنگونهبه
باشد استفاده از واژگان و تركيبات فارسي و اصطلاحات اختصاصي از خصوصيات بارز اين شاهكار او مي

تاريخ  و شايد به همين دليل است كه بهار آنرا جزو سه كتاب قديمي نثر فارسي يعني تاريخ بلعمي،
همچنين ترجيح دادن مؤلف  ها داشته است.تر از آنديميو حتي ق )زين الاخبار( و تاريخ گرديزي بيهقي

. در ذكر اشعار فارسي و عدم استفاده از اشعار عربي دليل ديگري از اهميت دادن او به زبان فارسي است
پردازد ازجمله سرودند؛ ميوي به معرفي چهار شاعر قديمي كه پيش از رودكي به زبان فارسي شعر مي

هايي از به ذكر نمونه صانع بلخي، محمد بن مجلده، بسام كورد خارجي، محمد بن وصيف سيستاني،
شعرشان پرداخته است همچنين به داستان برخورد يعقوب و محمد بن وصيف سجزي در خصوص 

كند و در تشويق او به سرودن شعر به زبان پارسي و اهميت زبان پارسي در نزد يعقوب ليث اشاره مي
اند اگرچه كند كه تا پيش از يعقوب اين بوده كه به زبان تازي شعري سرودهميادامه به اين نكته اشاره 

گردد و پس از دو قرن برخورد يعقوب آغازگر احياء نگارش و سرايش فارسي مي. اندخودشان پارسي بوده
اين افراد از پيشتازان اين عرصه در سرودن شعر پارسي  عنوان زبان رسمي ديواني،تسلط زبان تازي به

 .پيش از رودكي گرديدند
شاعر و نويسنده قرن چهارم به نام گرشاسبنامه  وي با استفاده از شاهنامه منثور ابوالمويد بلخي،

رساند و تحولي در تاريخ ادبيات هايي قبل از شاهنامه فردوسي را تائيد و به اثبات ميوجود شاهنامه
اي پارسي باستان مانند بندهشن دومين كتاب علاوه براين استفاده از كتابه. آوردايران به وجود مي

مقدس زرتشتيان كه تا آن زمان مورخان از وجودآن آگاهي نداشتند و ذكر سرود آتشكده كركويه خدمت 
آيد در اين سروده داستان جادوي بزرگي در انتقال مواريث ملي ايران از سوي نويسنده به شمار مي

شود به زبان شعر پارسي نقل گرديده است كه داري ميافراسياب و هوش گرشاسب كه در كركويه نگه
هاي بعدي هاي پارسي را با همان ادبيات به نسلو به اين ترتيب داستان دهد؛وي مفصلاً آنرا شرح مي

وي درجايي پس از اينكه مبادرت به نقل شعري بلند از رودكي و قطعاتي از صانع  منتقل نموده است،
هدفش را از نقل شعر رودكي اين گونه عنوان  كند؛، مي)امير شهيد( ا جعفربل خيدر مدح ماكان و امير ب

اميرباجعفر را آنگونه كه هست بشناسند چنانكه رودكي به  كرده كه همگان بتوانند با خواندن اين شعر،
از سويي با وجود آشنايي وي با شعراي تازي گوي، وي . نيكي او را توصيف كرده است و شناسانده است

اما  اند؛اندر و شعر بسيار گفته و شعراء تازي،" گويد:ها نداشته و خود صراحتاً ميبه معرفي آن رغبتي
 .)٣٠٩:تاريخ سيستان(".شرط ما در اين كتاب پارسي است مگر جاي كه اندرمانيم و پارسي يافته نشود
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ين روش وي با نگارش كتاب خود به زبان پارسي الگويي را رواج مي دهد كه به تدريج جايگز
زباني را زنده نگه داشته كه حدود پنج درصد " شود وي با اين كار سترگنگارش به زبان تازي مي

مثابه شاخصه و يا اهميت به زبان به) ٢: ١٣٩٣طاووسي مسرور،( ".هاي آن از ميان رفته استواژه
شامل ادبيات  فرهنگ مشترك كه مثابه قدرت سرزميني،جغرافيايي مشترك به اي براي قوميت،مقوله

هاي فرهنگي مثابه غليان عواطف و حس همبستگي و ادبيات بومي به منظور انتقال داشتهعامه شعر به
نشاندهنده  مثابه امتيازي سرزميني،هاي بعد، معرفي خلقيات و اخلاقيات ويژه مردم سيستان بهبه نسل

برخي از محققان افراطي  باشد..يمثابه زاد بوم و وطن مرويكرد جانبدارانه وي در خصوص سرزمين به
اي از گري مؤلف تاريخ سيستان در پرداختن به زبان فارسي وفرهنگ باستاني ايراني را شاخصه

توان به درستي ادعا كرد كه هرچند مي) ١٣٩٣:١٣٦قنوات،( اند.هاي شعوبيگري وي دانستهانگيزه
  )١٣مان:ه( شعوبيگري وي هرگز افراطي و يا ضديت با عرب نبوده است.

  
 نژاد/قوميت

او بر نژاد . آيدهاي هويت سرزميني وي به حساب ميترين مؤلفهتكيه مؤلف بر عنصر نژاد از مهم
به . نمايداي تخطئه ميگونهساير نژادها را به اي دارد و با برجسته سازي آن،سيستاني تاكيد ويژه

رسد يكي از دلايل تمجيد به نظر مي كند.تواند نفرت خود را پنهان خصوص در ارتباط با نژاد ترك نمي
با تورقي به كتاب اين نكته قابل درك است كه موضع  سيستاني بودن آنهاست. وي از دودمان صفاري،

اي قهرمان گونه گونهوي نسبت به افرادي كه سيستاني هستند موضع حمايتي است و شخصيتشان را به
اند از دلايلي كه برخي از مورخان مؤلف را از خوارج دانستهشايد يكي  نماياند.و پهلوان گونه برجسته مي

باشد ليكن باتوجه به اعتقادات خاص خوارج و تعصبات مذهبي موضع حمايتي وي از حمزه آذرك مي
اي از مورخين و صاحب نظراني چون بهار وي خارجي بوده باشد رسد برخلاف نظر عدهبه نظر نمي آنها،

ستاني بودن گروهي از خوارج و تحت حمايت قرار گرفتن آنها توسط بلكه بيشتر دغدغه مؤلف سي
اي در نقل روايات او در زمينه عنصر سيستاني بيش از عنصر مذهبي يا فرقه. سيستانيان بوده است

دادند خراج از سيستان كند كه خوارج اجازه نميبه خصوص اين كه در جايي اشاره مي. خوارج نقش دارد
از . اين مهم براي مؤلف بسيار ارزشمند است. ستاندنده رود و خود نيز چيزي نميبه سوي دربار خليف

سويي اين كتاب اطلاعات چنداني درباره حساسيت نويسنده راجع به دستگاه خلافت عباسي ارائه 
  .كندكه او را با واژه رحمه الله معرفي مي جز در موارد اندكي مانند متوكل دهد.نمي
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  ي مشتركتوجه به نسب و نيا
توان انعكاس هويت سرزميني و وطني مي هاي هويت سرزميني تاريخ سيستان،از ديگر رهيافت

وي . نويسنده از اهميت دادن او به نسب و آشنايي كامل او با علما نساب يا تبارشناسي مبرهن است
ياد كرديم باز پس شرط ما اندر اول كتاب آن بودست كه انساب بزرگان كه نام ايشان ":گويددرجايي مي

پردازد ها ميوي در باب چگونگي بناي سيستان و اساطيري كه به نقل آن) ٧٧:تاريخ سيستان(".گوييم
داند چرا رسد را به سيستان مرتبط ميمي) كيومرث) (ع( به گونهاي اين اساطير كه هم ه نسبشان به آدم

اين در خصوص تاريخ پيش از . شدباكه خاستگاه همه اين اساطير شرق ايران و به خصوص سيستان مي
باشد بعد از آن ظرافت خاصي چرخشي ايجاد كرده و بين اين اساطير و پيامبران اسلام سيستان مي

مرتبط دانسته و به زيبايي به شرح آن ) ص(پيوندي زده و آفرينش همه پيامبران را با پيامبر اكرم
. داندرا با تاريخ سيستان مرتبط مي) ص( كرمپردازد و باز وجود همه پيامبران و ازجمله پيامبر امي

و همه بزرگان سيستان ازجمله  گرشاسب نياي همه سيستانيان است كه سيستان را بنا نموده است؛
اي روح جمعي سيستانيان اي و اسطورهبنابراين با ذكر اين تاريخ افسانه رسند؛به او مي...نريمان و رستم،
تاكيدي در نقل رويدادهايي كه وي از شخصيتهاي  .خاطر آنها حفظ نمايد نوازد و سعي دارد آنرا دررا مي
اند اگر از حمزه آذرك و يا دومان قهرمانگونه ياد كرده بيشتر به دليل اين بوده كه سيستاني بوده آنان،

توان آنرا دليلي برجانبداري قوميتي و يا تعصب سرزميني وي تفصيل سخن گفته است ميصفاريان به
نسب نامهاي را كه براي صفاريان برميشمرد بسيار حائز اهميت است و به درستي كينه توزي  دانست؛

اند به برخي از مورخان را نسبت به اين دودمان كه آنها را رويگرزاده و از طبقات پست معرفي كرده
  كشاند.تصوير مي

  
 حماسه پردازي

ر رشد يكتاپرستي در ايران از اسطوره اند كه بر اثها بخشي از اساطير عصر هند و ايرانيحماسه
اند و در اوستا انعكاس يافت و مدتها به صورت هاي پهلواني به خود گرفتهبودن درآمده و صورت حماسه

اسفنديار و  گشتاسب، گرشاسب، فريدون، رستم، )٢٨:١٣٩٣بهار،( شفاهي درميان مردم رايج بوده است
 ص. (آورنداي آزادي نعمت و آب ميگونهاژدها هر يك بهحتي در دوره تاريخي اردشيربابكان با كشتن 

وي به نوعي الگوي كهن پهلوانان باستان را با داستانهايي از يعقوب ليث و عمرو ليث و چگونگي ) ٢٨
توان تا عهد مورخ ديد او معتقد كند و اعتقاد به اين كهن الگوها را ميرفتار وي با سيستانيان تداعي مي
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ا بودن صفاري اندر صلح و صفا و نعمت و فراواني به سرميبرده ولي پس از آن با است كه سيستان ب
تكرار الگوهاي كهن كه پايه الگوي رفتاري يعقوب و  .برافتادن آنها ديگر سيستان روي خوش نديد

 مظهر جنگاوري، شهرياري و پهلواني و جوانمردي، عرفاني، الگوي رفتاري ديني،. عمرو ليث است
پايبند بودن به قول و قرار و عهد و  رفتار با اسرا، مدارا با دشمنان، ظاهر آراسته، خلق،حسن  دليري،
مردم چه پيش از اسلام و چه پس از آن پيوسته در پي تكرار الگوهاي رفتاري پهلوانان حماسي  پيمان،

تاني برقرار بودند و نويسنده به درستي ارتباطي منطقي بين برخي از اميران صفاري و كهن الگوهاي باس
  كند.مي

 
 رويكرد ديني

اعتقادات و باورهاي مشترك در حد زياد يا كم هميشه از مهمترين اشتراكات قومي جوامع 
در پي آن هستيم  عنوان رويكرد ديني،آنچه كه در كتاب تاريخ سيستان به از اينرو،. گرددمحسوب مي

قبل از پرداختن به رويكرد ديني . شودمي هاي سرزمين به مثابه وطن محسوبدرواقع خود يكي از مؤلفه
پس از فتح  .سيستان ناگزيريم گريزي برفضاي اعتقادي حاكم در سيستان در زمان مؤلف داشته باشيم

سيستان توسط تازيان در سالهاي اوليه حكامي ازسوي دستگاه خلافت اموي و پس از آن عباسي براي 
اي در پيش دام از آنها رفتارهاي عادلانه يا ناعادلانهشود كه هركاداره سيستان به آنجا فرستاده مي

گرفتند كه تاريخ سيستان به خوبي به آن پرداخته است و به دليل دور بودن اين سرزمين از خلافت و 
مخالفان حكومتي و به خصوص خوارج از همان سالهاي اول شكلگيري به اين  صعب العبور بودن راهها،

هاي مذهبي گوناگوني در سيستان ها و فرقهبنابراين تازمان مؤلف دسته تند؛ناحيه كوچ كرده يا پناه گرف
مسيحيان و نسطوريان  اند علاوه بر آنها آنطور كه نويسنده به آن اشاره كرده بقاياي زرتشتيان،زيستهمي

و از  هاازاينرو ازيكسو تعصبات مذهبي و اعتقادي اين فرقه. اندكردهنيز در كنار مسلمانان زندگي مي
هاي ايران باستان كه به واسطه تحقير آيين و فرهنگ مردم اين منطقه توسط گرايش سوي ديگر،

توانسته خواستند خود را بركشند همه و همه در نگرش نويسنده و رويكرد او ميحاكمان عرب كه مي
 .مؤثر باشند

به زبان عربي نگاشته هايي كه اعم از كتاب هاي تاريخ محلي تا زمان مؤلف،با نگاهي به كتاب
ها باشند ازجمله اين كه اكثر آناند همه داراي خصوصيات مشتركي ميشده و يا ترجمه گرديده

اند و صفحات آغازين اثر خود را با داستانهايي از پيامبران و هايي تاريخي با رويكرد ديني نگاشتهكتاب
اند هاي شعوبيگري نوشته شدهبا انگيزه هايي كهاند و يا كتابشروع كرده) ص( به خصوص پيامبراكرم
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ليكن سبك كار نويسنده تاريخ  اند.مطلع كارخود را نقل داستانهايي از پادشاهان ساساني قرار داده
سيستان تا حدودي متفاوت است وي كتابش را با اسطوره نويسي و افسانه سرايي كه درواقع جزو 

هاي باستاني را با همه مهارت خاصي اين اسطورهشروع كرده و با  فرهنگ عاميانه آن زمان بوده؛
پيامبران از آدم تا خاتم گره زده و پيوندي منطقي در دو تاريخ ايجاد كرده كه نشان دهد مردم سيستان 

عدم تعصب  .انداند ليكن هم يكتاپرست بوده وهم منتظر ظهور پيامبر اسلام بودهاگرچه زرتشتي بوده
با توجه به اينكه . كاربرد واژگان و اشعار و اصطلاحات درون متن پيدا كردتوان در ديني نويسنده را مي

شده است و زبان رايج زبان عربي زبان فهم قرآن و حديث و زبان ديني مشترك در آنزمان محسوب مي
خورد و حتي از ضربالمثلهاي مصطلح عربي و رسمي ايرانيان بوده اثري از نمودهاي ديني به چشم نمي

رفته است ان نيز بهره اين برده است زبان عربي يكي از جلوههاي فرهنگ اسلامي به شمار ميرايج آنزم
اش رسد كه نويسنده هدفش ترويج فرهنگ ديني و يا مذهبي بوده و بيشترين دغدغهبه نظر نمي

د كاربرد وي از آيات قرآن يا احاديث و داستنهاي قرآني بسيار محدو. سرزمين به مثابه وطن بوده است
است اما استفاده او از فصول گمشده اوستا و كتاب بندهش، احياء و رواج فرهنگ اعتقادي ايران باستان 

 ...بيش از اشاعه فرهنگ ديني در اين كتاب نمود دارد
شخصيت دهي و يا شخصيت زدايي نويسنده در معرفي بزرگان سيستان جلوه گر روحيه قوميت  - 

ا و بزرگان سيستان را معرفي نموده كه درمقايسه باكتابهايي گرايي وي است اگرچه در جاهايي علم
رسد. ليكن برخلاف روش كتابهاي فوق سترگ نمايي وي چون تاريخ قم يا تاريخ بيهق ناچيز به نظر مي

  نمايد.هاي علمي يا ديني پس از اسلام رخ ميدر شخصيتهاي اساطيري بيش از شخصيت
واقدي  در استفاده از منابع عربي به آثارمولفاني چونوي بندرت از كتب عربي بهره جسته و  - 

 اند.اكتفا كرده كه با نيت وي همسويي داشته
هاي شمارد و شاخهنويسنده با نقل داستانهايي از كعب الاحبار كه نسب يكايك پيامبران را بر مي - 

ند اما در داستان كشاگردد را به تصوير مينسبي آنان كه به حضرت آدم (ع) و فرزندان وي متصل مي
اند و تقدس همه آنان ها از نور پيامبر اسلام (ص) ساطع گرديدهكند كه همه آنآفرينش اظهار مي

علي و عثمان به پيامبر و متصل شدن آنان  بخاطر وجود آن حضرت است و در ادامه پيوند نسب ابوبكر،
 دهد.ا مورد تاكيد خويش قرار ميو جدا بودن نسب قريش از اسرائيل و يعقوب ر) ٨٢به نور ايشان (ص 

 )٨٧ص (
نويسنده از نقل اسرائيلياتي كه كعب الاحبار بيان نموده نيزغافل نمانده و به نقل از او به داستان  - 

در پايان همه اين  شستن قلب پيامبر و صيقل يافتن آن پرداخته و با آب و تاب آن را شرح داده است.
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نويسنده اين است كه ذهن مخاطب را به سمت و سويي ببرد كه  افسانه سراييها و اسرائيليات كوشش
دانسته و انتظار وي را از قبل معجزات ايشان را مي سيستانيان از ظهور پيامبر اسلام از قبل اطلاع داشتند،

گويد پيامبر و در جايي نيز مي) ١٠٤ ص( اند بنابراين تسليم شدند و سيستان را به صلح دادندكشيدهمي
) ٧٥ ص( "پيامبر فخر كرد به سيستان و به روزگار اسلام ايشان."تان افتخار كرده است،به سيس

موجب شد تا شاهكاري فرهنگي شكل گيرد وهويتي كم بديل به نام  ها و اسلام،پيوندميان اين اسطوره
 هويتي كه ضمن تاكيد بر باورها وريشه هاي باستاني هويت ايراني مسلمان در اين عصر معرفي شود.

آمده در ستيز نبوده و به نوعي اسلام را، ادامه باورهاي حساب ميبا هويت جديد كه بيگانه به خود،
هايي چون گرشاسب وچگونگي بناي وي در خلال معرفي اسطوره پيشينيان به شمار آورده است.

و در جاي  )٥٢كند. (همان:كرده واو را يكتا پرست معرفي ميبه دينداري وي اشاره سيستان توسط او،
گرشاسب و نبيرگان او تا فرامرز بن رستم  "گويد:ديگر دوباره اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده و مي

همه بر آن طريقت بودند كه آدم عليه السلام آورده بود و به وقت زوال و شبانگاه نماز كردندي و 
خواستندي شد پيشتر نماز  پرستش ايزد تعالي و ديگر همه اوقات كه به شغل دنياي اندك و بسيار

  )٧٣(همان:"كردندي.
كند تا به پيامبر اكرم (ص) و خسرو هاي رستم و سهراب و سياوش را بازگويي ميدر ادامه داستان

بيرون آمد و شريعت اسلام  - صلعم–تا چهار هزار سال برآمد و پيغامبر ما "نويسد:رسد و ميپرويز مي
 ."...كه بختيار جهان پهلوان بود از فرزندان رستم انوشروان الملك آورد، به روزگار خسرو پرويز هرمز بن

شود كه معتقد است گرايش مذهبي سوگيرانه وي در مبعث پيامبر وپس از آن آشكار مي) ٥٤همان: (
گذارد و از كنار آن رد اول كسي كه ايمان آورده ابوبكر صديق بود و ديگر ماجراها را مسكوت مي

هم چنين موضع وي . كشدرسد و ماجراي سقيفه بني ساعده را پيش ميي ميتا به جانشين شودمي
برد واژگاني كه درمورد خلفابه كار مي) ١٠٥ ص( دهدسونگري آشكار مذهبي در مورد خلفا را نشان مي

دهد و همچنين و چنين اخبار كه منبع آنرا مانند اخبار قبلي ذكر نكرده است جانبداري او را نشان مي
ي كه براي خليفه دوم قائل است و معتقد است كه به دست او گمراهي و جهالت برداشته شد است نسب

هاي كوشد در خلال فتوح به رشادتنويسنده مي. دهدو فتوحات او را با شرح و بسط شرح مي
نويسنده  )١١١:١٠٩هاي صحابه بپردازد و به برجسته سازي برخي صحابي اقدام نمايد. (همان:رشادت
و ) چون عمر را دفن كردند علي بن ابي طالب (رض"دهد:شوراي خلافت را چنين گزارش ميجريان 

زبير بن العوام و طلحه بن عبدالله وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعثمان بن عفان اشارت 
ز زمان سه رو باز عبد الرحمن گفت: نتوانم، تو بگير گفتا: عثمان عبدالرحمن را گفت: كردند اندر خلافت،
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پس همگنان را پرسش كردند چون زمان به سر آمد اتفاق بر عثمان  بايد كرد تا نيكو نگاه كنيم،
  جانبداري مذهبي وي در اين گزارش به صراحت خود را عيان ساخته است.) ١٠٩(همان:"كردند.

عبدالله ابن  بعد ازضربت خوردن علي (ع)، "نويسد:وي در خصوص مجازات ابن ملجم مرادي مي
جعفر وحسين بن علي عبدالرحمن ملجم راگرفتند ومثله كردند ودودست وپاي ببريدند وچشم وزبانش 

توان افت وخيز وياتناقض رفتاري را در ) اين در حالي است كه در خلال اين اثر مي١٢٠(همان: "ببريدند.
وسي اشعري وفريب كه درجايي نيزاشاره به ساده دلي ابومطوريبه ميان دولتمردان اين عصر رصد كرد.

) وي داستان معراج رسول اكرم (ص) را ١٣٥همان:( كاري عمروبن عاص درماجراي حكميت كرده است
سمت راستش ابوبكر و سمت چپش عمر بود و پشت سر او عثمان بن عفان  "دهد:گونه شرح مياين

ها را ابراهيم همه اين ها علي بن ابيطالب شمشير بر كشيده بر گردن نهاده و... وذوالنورين و بعدازآن
ابو داود وتر مذي از او در صحاح نقل  ) همچنين از كعب الاحبار كه مسلم،٨٢(همان:"نظاره گر بود.

در مورد اولين مسلمانان وي معتقد است ) ٧٧اند بسيار تعريف و تمجيد كرده است. (همان: حديث كرده
كرده و بلافاصله به خلافت و ت ابوبكر اشارهكه اول كسي كه ايمان آورد ابوبكر صديق بود پس به فتوحا

پيش از دفن رسول عمر بن خطاب و عبيده جراح و باز  "داستان سقيفه پرداخته و ادعا كرده است كه:
و  ١٠٥(همان:  "انصار (بيشتر) با ابوبكر بيعت كرده بودند و بر سيرت او بود و سنت او را به كار بست.

ل خدا (ص) و ماجراي انتخاب و انتصاب دو خليفه نخست هيچ در نقل رخدادهاي پس از رسو) ١٠٦
اي به علي بن ابيطالب (ع) نكرده و جريانات مخالف ابوبكر را بر نمي شماردو به صورت گذرا از نا اشاره
هاي اصلي كتاب او را نيز اين تعارض تنها در افق روايات نيست بلكه سنجه گذرد.هاي مدينه ميآرامي

توسط يزيد ) با معاويه وكشتن حسين بن علي (ع) اي نمونه صلح حسن بن علي (عشود برشامل مي
ونگه نداشتن حرمت اهل بيت پيامبروعزيز بودن امام حسين نزد پيامبر وتخريب كعبه و داستان حره 

) ١٣١،١٣٥همان:( وكشتن عبدالله بن زبيررادرقسمتهاي ديگربارويكردي متفاوت ازقبل بيان كرده است
تفصيل ماجراي عاشورا و شهادت امام حسين را ازآنكه بهاو پس رويكرد باهم درتضاد هستند.كه اين دو

كند كند وداستان خريدن سر امام حسين توسط راهب مسيحي ومسلمان شدن اورا بيان ميباز گويي مي
ر پس چون اين خب"سپس با ظرافت ومهارت خاصي اين داستان را به سيستان پيوند مي زند ومي گويد:

 نه نيكو طريقتي برگرفت يزيد كه با فرزندان رسول چنين كرد، به سيستان آمد مردمان سيستان گفتند:
كه البته اين روايت ازنظر ) ١٢٧همان:("اي شورش اندر گرفتند عباد سيستان هم به مردم سپرد.پاره

واژگان تحقير مؤلف از  اي هم به آن نشده است.تاريخي در جاي ديگري ثبت نگرديده وحتي اشاره
آميزي چون لعنه الله براي شمر بن ذي الجوشن والقاب احترام آميزي مانند مولاي و رضوان الله عليه 
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تواند دليل ديگري مانند البته اين احترام به امام حسين (ع) مي براي امام حسين استفاده كرده است.
يكي  ستودند،كردند را ميشمشير قيام مييكي از اعتقادات خوارج نيز داشته باشند كه آنان كساني كه با 

سازد درواقع، كاربست واژگان واصطلاحات هايي كه رويكرد مذهبي مورخ را نمايان ميديگر از شاخصه
كردند و نرشخي و... استفاده مي كه بسياري ازمورخين سني مذهب آن عصرچون بيهقي، وعناويني است

ا را به كارمي برده است مانند رضي الله درباره راشدين وكرم هآن عنوان نماينده جريان علمي،نيز به او
خلافت علي "طالب كه مورد استفاده او در جاهاي مختلف كتاب است. براي مثال:الله براي علي بن ابي

- يا خلافت اميرالمؤمنين عثمان بن عفان ) ١١٤،١١٥،١٠٩(همان:"- كرم الله وجهه  - بن ابي طالب 
هم چنين درباره بسياري ازحكام سني مذهب مانند محمود بن سبكتگين ) ١٠٩(همان:- رضي الله عنه 

شده ومورد تأييد خليفه وقت چر ا كه محمود غازي محسوب مي كه واژه رحمه الله رابه كاربرده است.
اي ملي يا سيستاني مورد احترام اوبوده اند عنوان چهرهبوده است درحاليكه يعقوب وعمروليث بااينكه به

ها رابراي رسد به همين دليل اين واژهرو به نظر ميروعيت سياسي واعتقادي را نداشتند ازايناين مش
 اين تناقض در مورد عياران وجنبش حمزه آذرك نيز قابل مشاهده است. آنهامورداستفاده قرارنداده است.

حمزه بن "گويد:يشمرد و مبه نيكي ياد كرده و او را بزرگ مي) وي از حمزه بن عبدالله خارجي (آذرك
انصاف  در ادامه حميت، )١٧٢(همان:"عبدالله از نسل زو طهماسب بود و مردي بزرگ بود و شجاع.

بر شهري كه اندر آن چندين تكبير و تهليل بگويند شمشير نبايد كشيد "نويسد:وايمان اورا بدينگونه مي
  )١٧٣تان:(تاريخ سيس"...و رسول فرستاد كه من با عامه شهر حرب نخواهم كرد.

حمزه در نظر نويسنده تاريخ سيستان، جوانمردي است مدافع مظلومان و حامي مردم كه از حق 
ها جسارت وبه مردم در برابر ظلم عرب كند.آنان در برابر زياده خواهي هاي دستگاه خلافت دفاع مي

ند و بگفت يك پس حمزه مردمان سواد سيستان را همه بخوا"گويد:او مي دهد.مقاومت وپايداري مي
درم خراج و مال بيش به سلطان مدهيد چون شما را نگاه نتواند داشت ومن از شما هيچ نخواهم و 

از اين قبيل گزارشهاي جانبدارانه در باره  )١٧٤(همان:"نستانم كه من بر يك جاي نخواهم نشست.
بش خارجي نخستين هم چنين وي درباره جن حمزه و خوارج در جاهاي مختلفي از كتاب نقل شده است.

بزرگان عرب،  نظر مساعدي دارد رهبران اوليه جنبش راباصفتهايي چون صناديد،) خوارج نسل اول(
اين  گونه روايات واظهار نظرهاست كه بهار،به دليل نقل اين) ٢٠٧ستايد (باسورث:ياران مصطفي و... مي

  داند.نويسنده را از خوارج مي
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  نتيجه
دين فاتحان وهمه گير شدن آن دست كم تا پايان قرن پنجم هجري در  عنوانغلبه دين اسلام به

ها وحتي تركان وتركمانان واز دست رفتن مليت و يا ضعف زبان وتاب وبيم سلطه عرب ايران از يكسو،
توانسته در رويكرد سرزميني و ديني نويسندگان اين عصر مؤثر نياوردن فارسي در برابر زبان فاتحان مي

رو به افزايش زادبوم نگاري در اين برهه از زمان و ظهور وپيدايش تفكرات شعوبيگري روند  باشد.
نويسنده تاريخ سيستان نيزگرچه مانند شعوبيان تعصب مليتي  تواند خود دليلي بر اين رويكرد باشد.مي

لاقيات خود را آشكارا بروز نداده ليكنترس و وحشت خودرانيز از اضمحلال زبان فارسي، از ياد رفتن اخ
نتوانسته كتمان كندودغدغه  ها ومتعاقب آن تركان وتركمانان،اصيل و كهن ايراني در پي تسلط عرب

گرايش اوبه نگارش تاريخ به زبان پارسي  شده است.تري براي او در برابر دين اسلام محسوب مياصلي
مثابه وي به شود.وب ميعنوان زبان ملي خود نوعي بازگشت به حافظه و خاطره جمعي ايرانيان، محسبه

كرده است اما خطري را از جانب ساير اديان و يا حتي زرتشت احساس نمي اي سني مذهب،نويسنده
اي از تاريخ سرزمين شاهنشاهي را برنتابيده با به رخ كشيدن گوشه ضعيف شدن ايرانيت در برابرعربيت

تاريخ اساطيري و حماسي وتوجه به  ايران كه آن را با ترسيم مرزهاوسرحدات سيستان وپرداختن به
تمام تلاش نويسنده بر اين  ترين خلقيات مردم آن، به تصوير كشانده است.جزيي ترين وحتي غيرواقعي

عنوان مركز ايرانشهر و نه فقط يك واحد جغرافيايي به رخ هم عصران واخلاف مدار بودتا سيستان را به
ت عمران و وسواس در ذكر نام شهرها و قصبات، خود بكشاند ذكر گذشته تاريخي سيستان، وضعي

وضعيت نقشه و جايگاه سيستان در تمدن ايرانشهري، اهميت وجايگاه اين منطقه براي پيامبران بازتاب 
  گسترده احياء هويت قومي و نگاه جانبدارانه مؤلف را در خلال عبارات برتابيده است.

يني نويسنده چنين نتيجه گرفته شد كه باهمه در پاسخ به دومين سؤال مبني بررهيافت هايهويت د
پايبندي مؤلف به عنصر قوميت و مليت، وي ديانت اسلامي را نتوانسته ناديده بگيرد و بااينكه براي به 

يابد)، تعلق خاطر به كه آن رادرقالب بازگو كردن تاريخ سيستان مي( تصويركشاندن هويت ملي ايراني
با توجه به استفاده و از منبعي مانند بندهشن و داستانهايي از آن سعي  عنوان ديني ايرانيدين زرتشت به

و از سويي پايبندي خودش را به  كرده به نوعي دين خود رانسبت به دين آباء واجداد خويش ادا كند؛
 چنين نتيجه گرفته شد كه اين كتاب با رويكرد جانبدارانه خود در ايندين اسلام اعلام نمايد. علاوه بر اين

حماسي وملي ايراني و گره زدن آن با تاريخ و  هاي اساطيري،خصوص سعي كرده بابيان داستان
هاي فرهنگ باستاني فرهنگ اسلامي، ضمن زنده نگه داشت روح ايراني، پيوندي منطقي ميان ارزش
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اعث و به نوعي درصدد بوده است صبغه عربي دين اسلام كه ب ايران و اعتقادات اسلامي برقرار نمايد؛
ها ها بود رااز آنان بگيردو بين ايرانيت و اسلام بدون توجه و در نظر گرفتن عربخود بزرگ بيني عرب

  آشتي و وفاق ايجاد كند.
عنوان نماد هم چنين با پرداختن به تاريخ پرفراز و نشيب دودماني ايران چون صفاريان به

افت راازبين ببردامتيازات آنان رابه شاهنشاهي ايران كه توانست به مدت طولاني سطوت دستگاه خل
اي جديد و هويتي نوين كه هم نمايش گذاشته و هويت ايراني را در هويت اسلامي درهم آميزد و شاكله

توان نتيجه گرفت كه رويكرد جانبدارانه مؤلف تاريخ و در پايان مي اسلامي و هم ايراني بودرا شكل دهد؛
بيش از جانبداري ديني و يا مذهبي وي نمايان است و به نظر  مثابه وطنسيستان نسبت به سرزمين به

و با توجه به كاربست واژگان  رسد دين را نيز از دريچه واحد سرزميني ياوطني نگريسته است؛مي
هاي گزينش شده از سوي ديگر، در سراسر كتاب علاقه وعشق به ازيكسو و نقل اخبار و چينش گزارش

توان ادعا يا مذهبي وي رخ نمايانده و بازتاب يافته است هر چند ميوطن مؤلف بيش از تعصب ديني 
اي كمتر براي نويسنده كرد همه گير شدن اسلام بلا منازع و در اقليت قرار گرفتن مذاهب اسلامي دغدغه

ترين ايجاد كرده وبيشترين دغدغه او تضعيف مليت وحس ايرانيگري بوده است. يكي ديگر از مهم
ي كتاب تاريخ سيستان اين است كه علي رغم اعتقاد نويسنده به اسلام و پيامبر و هاي مذهبويژگي

ابرازمكرر اين اعتقادات از ابراز ارادت خود نسبت به پادشاهان ملي ايران و اساطيري چون رستم و 
اي در اين خصوص ارائه و اطلاعات ارزنده اعتقادات وباورهاي ديني زرتشتي نتوانسته صرف نظر كند؛

نويسنده ضمن بر شمردن امتيازات  اين آگاهي وجود نداشت. كه تا قبل از اين كتاب،طوريدهد بهمي
سيستان، اگر داستانهايي از حضور برخي پيامبران در آنجا را نقل كرده است تاكيدش بيشتر بر عنصر 

ه گاه در ايده آل مثابه سرزميني كهن و با ريشه بوده تا باور اعتقادي و مذهبي خويش. چنانكسيستان به
  گونه متصور شده كه اين سيستان بوده كه زمينه جذب پيامبران را فراهم نموده است.او اين
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